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بحثمان در اين بود كه آيا در معامله إنشاء لفظـي شـرط اسـت يـا         

صورت بگيرد نيز كـافي اسـت؟       )عملي(اينكه اگر إنشاء به غير لفظ     
كساني كه معتقند معاطات صحيح نيست صحت بيع را منحـصر بـه             

 ـ    )إنشاء لفظي (عقد و ايجاب و قبول     ه شـرط   مي دانند يعني قائلند ك
در معامله  إنشاء  شد ولي ما مي گوئيم      صحت بيع إنشاء لفظي مي با     

لفظي باشد يا عملي و فعلـي باشـد          از اينكه    لازم است منتهي أعم   
پس بحث برمي گردد به اينكه آيا لفظ در صحت بيع شرطيت دارد             

 تدر شـرطي  مـواردي    اگـر مـا در     ا نه ؟ چنانچه بعداً خواهد آمد      ي
 مثل احكام مربوط به متعاقدين و احكـام         نيمكشك   چيزي در بيع  

بـه اطـلاق    ه ألفاظ عقد و امثال ذلك بايد در موارد شك           مربوط ب 
 از  ك كنـيم كـه     تمس »  االله البيع   أحلَّ  « :آياتي كه مي خوانيم مثل      

به ه در بيع لفظ شرط نيست و عرف         إطلاق آنها استفاده مي شود ك     
 إنشاء عملاً صورت مي گيرد و لفظي در كار نتدي كه در آداد و س
  . بيع مي گويد نيز نيست 

 :را مطرح كرديم و مفصلاً درباره آيه حـل ّ           ) ره(خوب ما كلام امام   
 بحث كرديم فقط چند نكتـه بـاقي   » أحل َّ االله البيع و حرَّم الرِّبوا « 

  . مانده كه خدمتتان عرض مي كنيم
 

 اند و صحت مسبب دليل بر صـحت سـبب         مي گرفته صحيح بوده     
نيست لذا از اين آيات نمي توانيم استفاده كنيم كه سبب  نيـز مثـل                

يز در اين است كـه آيـا سـبب      مسبب صحيح مي باشد و بحث ما ن       
يـز مـي توانـد     إنشاء لفظي است يا اينكه إنشاء عملـي ن      منحصر به 

ية الطالب ذكر شده اما همانطور كـه        سبب باشد ؟ اين اشكال در من      
فرمودند كه آيـه هـم بـر صـحت          ) ره(قبلا عرض شد حضرت امام    

  . سببي و هم بر صحت مسببي دلالت دارد

االله البيع دلالـت دارد برصـحت       فرمودند كه أحلَّ    ) ره( حضرت امام
و قـبلا   بيع كه هم به جنبه سببي نظر دارد و هم بـه جنبـه مـسببي                 

سبب نقل و انتقال و إنشاء است چه قـولاً و چـه             عرض كرديم كه    
عملاً يعني بدون إنشاء نقل و انتقال صـورت نخواهـد گرفـت و از               

و مه سـبب    ، اين كل   طرفي مسبب نيز همان انتقال ملكيت مي باشد       
 نظر دارد به كـلام منيـة         ذكر شده تقريباً   )ره(مسبب كه در كلام امام    

ــأليف شــيخ موســي  (الطالــب  ــائيني ت ــرزاي ن ــرات درس مي تقري
 از جلد اول منية الطالب گفته شده كه         99در ص   زيرا  ) خوانساري

 مسبب صحيح مي باشد يعني بيع ينكه أحلَّ االله البيع دلالت دارد برا 
  آنها لفظي در كار نبوده و إنشاء عملاً صورت هاي گذشته كه در 

سـبب و   اين است كـه     در اين بحث وجود دارد      كه   نكته اي    خوب 
شمس كـه سـبب     مسبب تكويني كاملاً معلوم و روشن هستند مثل         

حرارت و گرما مي باشد اما بحث ما در امور اعتباري مـي باشـد               
و امثالهم همه به عالم اعتبار بر مـي          زيرا ملكيت و تمليك و إنشاء     

 عالم تكويني مقايسه كنيم بلكه ند و ما نبايد عالم اعتباري را باگرد
بايد به سراغ أهل عرف برويم و ببينيم كه أهل عرف اعتبـاراً چـه               

 االله البيع شامل آن بشود و ما        تي را بيع مي دانند تا اينكه أحلَّ       صور
نيز شكي نداريم در آن زماني كه اين آيات نازل شده انـد در بـين                

نبـوده  مردم بيع انجام مي گرفته و آن بيع ها فقط با إنـشاء لفظـي                
نچه كه در ميان عرف معمول بوده و الآن         بنابراين آيه نظر دارد به آ     

عمول بوده و هـست ايـن اسـت كـه           ت و آنچه كه م    هم معمول هس  
 فعلي نيز مثل إنشاء قولي در ملكيت و نقـل و انتقـال تـأثير                إنشاء
د ، اين نكته درباره بحـث سـبب و مـسبب بـود كـه در كـلام                   دار

  . ذكر شده بود ) ره(حضرت امام
عرض كرديم دليل سوم بر صحت بيع معاطـاتي آيـة التجـارة مـي               

يا أيها الذين آمنوا لا تـأكلوا        « :سوره نساء    از   29باشد يعني آيه    
. »  أموالكم بينكم بالباطل إلاّ أن تكون تجارةً عـن تـراضٍ مـنكم            

 اينكه أكل در اين آيه كنايه       اولچند بحث در اين آيه وجود دارد ؛         
از تصرف مي باشد يعني در مال يكديگر تصرف بـه باطـل نكنيـد               

  .  باشد مگر اينكه تجارتي از روي تراضي در بين
 اين است كه آيا استثناي مذكور در آيه متصل اسـت يـا              دومبحث  

منقطع؟ استثناي متصل در جـايي اسـت كـه مـستثني دخـل فـي                
كه اگـر اسـتثنايي هـم در          جاءني القوم إلاّ زيداً   المستثني منه مثل    

  در جايي  استثناي منقطع   اما  باز زيد داخل در قوم بود كار نبود 
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ناء برداشته شود مستثني داخـل در مـستثني منـه           است كه اگر استث   
 پس فرق استثناي متصل با       جاءني القوم إلاّ حماراً   : نمي باشد مثل    

   . منقطع براي ما روشن شد 
ت يه مذكور منقطع اس مي خواهيم ببينيم كه استثناء در آخوب حالا

 از  77و ص   فـسير الميـزان     ت  4 از جلـد     236يا منفصل ؟ در ص      
 تفسير مجمع البيان گفته شده كه استثناء در اين آيه منقطـع         3جلد  

مي باشد زيرا تجارةً عن تراضٍ داخل در أكل مال بالباطل نيـست             
اشد زيـرا    و استدراك از قبل مي ب      لكنَّدر اينجا به معناي       إلاّپس  

د ن أكل مال بالباطـل باش ـ     اگر بنا باشد تمام معاملات و تجارت ها         
  . ل مي شودنظام اقتصادي ما مخت

 از كتاب زبدة البيـان فـي        242در ص   نيز   مرحوم مقدس اردبيلي    
أحكام القرآن فرموده استثناء در آية التجارة استثناي منقطع اسـت            

  .  زيرا مستثني در مستثني منه داخل نمي باشد
 تفـسير مواهـب الـرحمن ص        8سيد عبدالأعلي سبزواري در جلد    

اينكـه   : اول،   ة التجـارة داده    دو احتمال درباره استثناء در آي      118
 متصل است و كلمه بالباطل بعد از استثناء حال از مـستثني             استثناء

منه مي باشد يعني لاتأكلوا اموالكم بينكم إلّا أن تكون تجـارةً عـن      
اينكـه  :  دوم . تراض ٍ كه اگر غير از اين باشد باطل خواهـد بـود              

 بايـد از اول قيـد      استثناء منقطع است كه در اين صورت بالباطل را        
 بگيريم يعني اگر قيد و مقيـد بگيـريم اسـتثناء            لاتأكلوا يا   أموالكم

  .  بايد منقطع باشد
آيه منقطع و به معناي      بنده عرض مي كنم كه ظاهراً استثناء در اين        

  مي باشد يعني يا أيها الـذين آمنـوا لاتـأكلوا أمـوالكم بيـنكم         لكنَّ
باشد اشكالي ندارد زيـرا در آن       بالباطل لكن اگر تجارةً عن تراضٍ       

زمان معاملات ربوي و قمار و امثال ذلك شيوع داشته لذا اگر تمام 
معاملات أكل مال بالباطل مي بودند نظام اقتصادي مختل مي شـد            

معناي لكنَّ و استدراك از مـستثني منـه           به    پس در نتيجه استثناء   
  . مي باشد 

كـه تجـارة بـه چـه        ت   كه در آيه وجود دارد اين اس ـ       سوميبحث  
 ظـاهراً  ؟ آيا تجارة منحصر در بيع اسـت يـا نـه ؟     معنايي مي باشد  

آيت االله طباطبائي در تفسير الميـزان   . تجارة أعم از بيع است يانه؟ 
 التصرُّف في   :تجارة   « :از مفردات راغب اصفهاني نقل مي كند كه         

 تجارت اين است كـه انـسان در سـرمايه           » رأس المال طلباً للربح   
ش تصرف كند براي بدست آوردن ربح و سود و منفعت كه خوب             ا

  طـور اين شامل بيع نيز مي شود ، زبدة البيان نيز تجـارة را همـين           
أنَّ المراد بالتجارة هي المعاملـة      والظاهر  «  :تعريف كرده و فرموده     

   . »  مطلقاعلي وجه التعويض
 از جلـد اول كتـاب بيعـشان         99حضرت امام رضـوان االله در ص        

بر اينكـه   دارد  خيلي معناي آيه را توسعه داده و فرموده آيه دلالت           
هر تنفيذي و هر معامله اي و هر داد و ستدي كـه در نظـر عقـلاء                  
باطل نباشد حق است و هر حقي هم صحيح و نافذ است كه خوب              

يع و شراء ندارد بلكه شامل اختصاص به بصورت ديگر آيه اين در 
همچنـين آيـه    بعد ايشان مي فرمايند      نيز مي شود ،      ساير معاملات 

يعنـي   علي الوصف مشعرٌ بعليته   تعليق الحكم   دلالت دارد بر اينكه     
آنچه كه باطل است چون باطل مي باشد حرام است و در مقـابلش     
آنچه كه عن تراضٍ است حق و صحيح مـي باشـد و بعـد ايـشان                 

 د حتي آيه شامل مطلق    توسعه بيشتري قائل مي شوند و مي فرماين       
 نيـز مـي شـود مثـل حيـازت          كه باطل نباشد     هر تصرف و كسبي   

مـوال نيـستند مثـل     حتي شامل معاملاتي كه مربوط به أ   مباحات و 
نكاح نيز مي شود خلاصه اينكه ايشان مي فرمايند چونكـه كلمـه             

صرف حقـي   رفته آيه دلالت دارد بر اينكه هر ت        حق و باطل به كار    
 مي كنم كه ظـاهر آيـه        بنده عرض اما   صحيح است و اشكال ندارد    

 در كار باشـد حـق       تجارةً عن تراضٍ  فقط دلالت دارد بر اينكه اگر       
است در مقابل باطل و ديگر شامل مطلق هر معامله و تصرف حقي 

از نظر  ) ره(به عبارت ديگر به نظر بنده كلام حضرت امام        نمي شود   
  ....  ، بقيه بحث بماند براي فرداتقيد به ظواهر ألفاظ اشكال دارد

   
  
  

                  ين اولاً و آخراً و صلي االله عليالحمدالله رب العالمو         

        ينمحمد و آله الطاهر                           


